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  چكيده
 ، شـاعر و پژوهـشگر معاصـر از جملـه            )1379 –1295(احمد گلچـين معـاني    
البا نيز موجب افزايش و     ي تكرار توجه خاصي دارد و غ       شاعراني است كه به آرايه    
  .شود زيبايي موسيقي كلامش مي

 تكرار، كاربرد بيش از يك بار كلمه يا كلماتي در جملـه يـا بيـت و نيـز يكـي از         
مختصات سبك ادبي است و بيشتر در بديع لفظي به قصد تأكيد، تعظيم، تنبيه بـه كـار         

 ادبي از جملـه در  هرچند تكرار، در سخن عادي خوشايند نيست، اما در سبك. رود  مي
هاي شعري   هاي كلامي و يا برحسب ضرورت       شعر گلچين براي مقاصد بلاغي، آرايش     

 در اين جستار، با تجزيه و تحليل ديـوان گلچـين بـه كـاربرد انـواع،        . شود  استفاده مي 
  .شود هاي تكرار در اشعار وي پرداخته مي ها و ويژگي شيوه

تكرار واج، هجا، واژه، عبارت و      : انواع تكرار به صورت هاي مختلفي، همچون      
گلچين براي   .رود هاي هنرمندانه در شعر گلچين به كار مي        جمله و مضامين به شيوه    

  .ايجاد موسيقي كلام از انواع تكرار، بيش از عوامل ديگر بهره مي برد
  

انواع تكرار،   سبك شناسي ادبي،  كلاسيك نو،   شعر ،گلچين معاني : ها  كليد واژه 
  .موسيقي كلام
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  مي و غنايي زبان و ادب فارسينامة تحقيقات تعليفصل
  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر

   1390 پاييزهم ـ ن: پياپيشماره 
 84  تا  61 از صفحة 
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  همقدم
ي  ي معاصر با توجه به سرعت تغيير و تحـول و شـرايط حـاكم بـر جامعـه                   در دوره 

شود، از جملـه   هاي مختلفي در ميان اديبان و شاعران فارسي گوي پيدا مي       گرايش ،ايران
بخشي از عصر پهلوي با توجه به اختناق حـاكم بـر جامعـه و سـلب آزادي بيـان و                      در

اي از شاعران به تقليد از سبك   سبك كلاسيك، عده  هاي ادبي به   گرايش برخي از انجمن   
از جملـه ي ايـن       .آورند ي آنان آثاري پديد مي     گذشتگان مي پردازند و به تقليد از شيوه       

ال در عرصـه هـاي مختلـف                   شاعران، احمد گلچين معاني است كه با وجود حضور فعـ
 تنها بـه محتـوا   فرهنگي و اجتماعي و سرودن اشعار سياسي و عصري در زمينه نوگرايي    

كند و به ويژه در غزليات كـه بخـش           ها و اصطلاحات اكتفا مي     و استعمال برخي از واژه    
آنچه در ديـوان ايـن      . دهند به تقليد از گذشتگان مي پردازد       اعظم ديوان او را تشكيل مي     

وجود تأثير پذيري و تقليد     ها است كه با      شاعر قابل توجه است، ظهور گلچيني از سبك       
 تـازگي   ،و حـسن سـليقه     هاي خراساني، عراقي، هندي و معاصر به دليل تنـوع          كسباز  
  .شود از تقليد صرف دور ميكند و بدين گونه  صي را ايجاد ميخا

تحـصيلات   .اي مـذهبي در تهـران بـه دنيـا آمـد            درخـانواده . ش1295گلچين به سال    
ين بـا نخـست  مقدماتي را در زادگاهش آموخـت و شـاعري را رسـما در پـانزده سـالگي              

 .آمـد  به استخدام وزارت دادگـستري در      1313سال  در  . آغاز كرد » مذمت ترياك « شعرش
انجمـن ادبـي    «بـه   ) اش همكار و يـار ادبـي     ( يك سال بعد به كمك اميري فيروز كوهي       

  )1377:15فرح زاد،( .هاي ادبي خويش را آغاز كرد پيوست و فعاليت» حكيم نظامي
 سـرود،  هاي ادبي شعر مـي     ي و طبع آزمايي در انجمن     ابتدا به منظور سرگرم    گلچين،

 و  1320روسـي و امريكـايي در سـال          ي هجـوم اشـغال گـران انگليـسي،         اما با مـشاهده   
و قلم بـه   ي مليّ خود دانست با سلاح شعر وظيفه هاي وقت، لياقتي و بي ثباتي دولت   بي

ا پـس از      هـاي مطبوعـاتي پ     وي به مدت دو سال به فعاليت       .مبارزه بر خيزد   رداخـت، امـ
كتاب شناسي و تذكره  و اعمال سانسور شديد به كارهاي تحقيقي، 32 مرداد 28كودتاي  

گستري و چهار سال در      سال خدمات دولتي در داد     26 گلچين پس از   .نويسي روي آورد  
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سـال زنـدگي     47 بازنشسته شد و پس از       1342مجلس شوراي مليّ در سال      ي    خانه  كتاب
 . از تهران به مـشهد نقـل مكـان كـرد           1343نگي از زمان و زمانه در سال        ت در تهران با دل   

رسـم و   « :ها را در سرودهايي همچـون      تنگي هاي اين دل    زمزمه )ي ديوان  مقدمه ،1362گلچين،(
-97ص (»گل حسرت « ،)93ص( »هاي كاغذي  گل« ،)77ص( »گلشن شيراز « ،)72ص( »راه من 

  : ديدتوان  مي...و )104ص( »مرد و نامرد« ،)98
 اين جا ز بس كه ساز مخالف دلم شنيد        

  

 دامن ز دست مردم ناسـاز مـي كـشد           
  

  )104:ديوان (
هاي اداري و    دوران زندگي گلچين را به لحاظ محيط زندگي و فعاليت          به طور كليّ،  

مرحله ي يكم،زنـدگي در تهـران كـه بـه تجربـه        : توان تقسيم كرد   ادبي به دو مرحله مي    
خـدمات   ها، خدمات دولتي،شركت در انجمن   : همچون  اجتماعي، هاي اندوزي و فعاليت  

بـه ويـژه     تـرين اشـعار،    بـيش  .پـردازد  ها مـي   خانه مطبوعاتي و گذراندن اوقاتي در كتاب     
شـامل زنـدگي او در مـشهد       ي دوم،  مرحلـه  .سرايد غزلياتش را در اين برهه از زمان مي       

ح و فهرست نويـسي بـر كتـب         تصحي تأليف، ها به تحقيق،   خانه است كه بيشتر در كتاب    
  .پردازد و اندكي نيز به سرودن شعر خطيّ مي

ه بـه           گروه يكـم،  : توان تقسيم كرد   ميگروه   اشعار او را به دو      اشـعاري كـه بـا توجـ
، »تهران مصور«، »اميد« : همچون در جرايدي وسرايد  خود ميسياسيشرايط اجتماعي و 

هـزار بيـت    بالغ بـر پـنج  »  اشعار عصريي مجموعه«عنوان چاپ و تحت  ...و» بابا  علي«
  جـدي به لحنكلاسيك  در سرودن اين اشعار، همان سبك     وي ي شيوه .كند  مي منتشر

 .پردازد   به بيان مشكلات اجتماعي عصر خود مي        است كه  حكايت هجو و  طنز، و گاهي 
هزار بيـت      پنج شامل  شاعرانه است،   بيانگر احساسات و روحيات    ي كه  اشعار  دوم، گروه

سـبك وي را     .شود منتشر مي 1362، در سال    »ديوان گلچين  « تحت عنوان  ه بخشي از آن   ك
هاي ادبـي، انقـلاب       انجمن: توان دانست كه تحت تأثير عواملي، همچون        كلاسيك نو مي  

است كه بعضي ) خراساني، عراقي و هندي(هاي مشروطيت و دوستان، بازگشتي به سبك    
   )440:1344،صبور( .اند دانسته» سبك تهراني«آن را 
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 كـه بـه ويـژه در سـبك خراسـاني و نيـز در                - وي يكي از مختـصات سـبك ادبـي       
 اغلـب   تكرار و انواع آن است كه هر چند در گذشته ،            -اي دارد  شعرنيمايي جايگاه ويژه  

بـه  هاي لفظي    كردند اما امروز در رديف آرايه      آن را در مبحث عيوب فصاحت مطرح مي       
ماتي در جمله يا بيـت      ستعمال بيش از يك بار كلمه يا كل       تكراركه شامل ا  . رود  شمار مي 

اي ديگـر، بـه كـار گرفتـه           در بديع لفظي به قصد تأكيد، تعظيم، تنبيه يا با انگيـزه           است،  
گاه، شاعر يا نويسنده براي اهميت موضوع و جلب توجه مخاطب به مسأله بـا               . شود  مي

هـاي    بـه ضـرورت   نيـز ند؛ گـاهي ز هاي هنرمندانه به تكرار هاي مطلوبي دست مي    شيوه
. كنـد  مي بلاغي استفاده ي  رعايت جنبهگاهي تنها به منظور زيبايي و يا  و   شعري و وزني  

رديـف ، قافيـه ، واج آرايـي،         : در شعر فارسي، تكرار به صورت هاي مختلفي همچـون         
ي تكـرار واج ، تكـرار هجـا ، تكـرار واژه و             گيرندهظاهر مي شود كه در بر     ... صدير و   ت

 .  تكرار عبارت است

تـوان از او   ي اول به عنوان محقّق و دانشمندي توانا مي كه در درجهـ گلچين معاني  
 ـياد كرد زند و باعـث   هاي مختلف دست به تكرار مي  بسيار هنرمندانه با استفاده ازشيوه 

شود با تجزيه و تحليل ديـوان   در اين مقاله سعي مي. شود افزايش موسيقي شعر خود مي   
ي  منبـع اوليـه   . هاي انواع تكرار در اشعارش پرداختـه شـود         ها و ويژگي   لچين، به شيوه  گ

ي خـود شـاعر در سـال         تجزيه و تحليل اشـعار، ديـوان گلچـين اسـت كـه بـا مقدمـه                
ي  اشعار استفاده شده در مـتن مقالـه بـر حـسب شـماره              ،ضمناً .منتشر شده است  1362

  . استصفحات به ديوان ياد شده ارجاع داده شده 
  

 بحث

  ي اصلي شعر گلچين شاخصه  تكرار،-1
 متأثرّ از هر حادثه اي و شـاكي از          ،ي حساس و زود رنجي كه دارد       گلچين با روحيه  

هـر گـاه حـضور عقـل ، او را بـه خـستگي و                «هاي مـردم زمانـه و خـانواده،          بي وفايي 
ي شـعر و    جويد و بـا تـنفّس هـواي بهـار          دارد، به آغوش عشق پناه مي      فرسودگي وا مي  
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هاي مادي و تمتعّات دنيوي ندارد، غم        اگر چه نصيبي از بهره     .گردد غزل، سبك روح مي   
ي  گنجينـه نمي خورد، چرا كه با طبع سـخندان، سـر سـازگاري دارد و گـوهر شـعر در           

   ) 23 :1383، ايماني(» .ذوق
  نيست غم ! چين گر نصيبي زين جهانم نيست گل

   مـكن دان ميـخنـع سـح با طبـلـم، صـالـكز دو ع
   )  33: ديوان (

ها  ي ناسازگار و بيان فقر و محروميت شكايت از هجران و بي وفايي معشوق و زمانه        
بستگي به ماديات و قناعت پيشگي و دشمني دوستان، از مضاميني اسـت كـه                و عدم دل  

 ،تخفيـف (هاي سـبكي     ويژگي شود و حتيّ او با تكرار بعضي از        ياد آور مي  ر  گلچين مكرّ 
و برخي  ) خضر(سطورها،)گل، ماه (عاشقانه  هاي ادبي    بعضي از سمبل   ،)تركيبات مقلوب 

 بـا   .شود  ب افزايش موسيقي كلام خود مي      ديوان خود نيز موج    در كلّ ) شب(ها    از پديده 
 و ممـل     از تكرار مخـلّ    ،هاي مختلف  شيوهبا هنرنمايي خاص و استفاده از        او   اين حال، 
كنـد كـه گويـا       موسيقي كلامي خود خواننده را جذب مـي       چنان با     و آن  جويد  دوري مي 

هـر  تكـرار عبـارات،      تكرار واژه و      اشكال ،تكرار واج  انواع   . است مضموني تكرار نشده  
  . شود كدام در ديوان گلچين به نحوي شايسته به كار گرفته مي

گلچين به جاي تكرار مطلـق كلمـات، بعـضي از مفـاهيم ذهنـي و كلمـات كليـدي                    
مـشاكله، جنـاس، تـضاد،      : چـون همهـايي     بـا آرايـه    ،ها  با روش ستيز آرايه    اش را  زندگي

در . آورد  كند و نوعي تكرار چشمي را بـه وجـود مـي              مي اسلوب معادله و عكس همراه    
گاه در ابيات پراكنده گـاه      شود؛     ديده مي  هاي فراواني از تكرار     ديوان گلچين نمونه   بيشتر

گلچين با حسن سليقه اي كه دارد كلمـات         .يوان د در تمام ابيات يك قالب و گاه در كلّ        
تكراري خود را در وضعيت هاي مختلفي چون آغاز و پايان بيت و شـكل هـاي ديگـر                   

بـه شـكل     ،ابيات يك قالـب   جاي جاي   ،آغاز تمام ابيات يك قالب يا در        ) انواع تصدير (
يقي لفظي  س بدين ترتيب مو   ؛تنوع و تازگي خاصي به آن مي دهد           قرار مي دهد و    التزام

  . زيبايي را ايجاد مي كند
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   انواع تكرار در شعر گلچين-2
ي اصـوات     واج آرايي و نغمـه    ي موسيقي،     يكي از عوامل سازنده    : واج آرايي  -الف

حروفـي  : تفاوت دارد؛ مثلا   ارزش صوتي وطنيني حروف ، هنگام تلفّظ با يكديگر        . است
ائي ي دارنـد و از ارزش موسـيق       كه لثوي و دنداني هستند به هنگام تلفـّظ طنـين بيـشتر            

 » ژ « و »چ«،  »ظ« ،»ز«،  »ذ«،  »ض« ،»ث «،»س« ،»ش«: بيشتري برخوردارند، نظير حروف   
ي حروف، يكي از عوامل ايجاد موسيقي و آهنگ شعر       واج آرايي يا نغمه    )75 : 1367ملاح،(

ايـن  شاعران هنرمند، در انتخاب  . شود است كه با تكرار حرفي در كلمات شعر ايجاد مي         
. كننـد  گونه كلمات، استادي خود را نشان مي دهند و كلام خويش را خوش آهنگ مـي               

ي  در چندين كلمه   تكرار يك صامت يا مصوت را     « از نظر گاهي ديگر    )91 :1378صادقيان ،   (
 گلچين از اين آرايه براي ايجـاد موسـيقي           )73 : 1386شميسا ،   (» .نامند   واج آرايي مي   جمله

ميـزان هـم    البتـه    ،ل هم حروفي و هم صدايي بسيار بهره مي گيـرد          شعر خود به دو شك    
 تمايـل بيـشتري بـه اسـتفاده          نيـز   در ميـان حـروف      و حروفي بر هم صدايي غلبـه دارد      

» ا  « و از ميـان مـصوت هـا ، مـصوت بلنـد              » ش« و» س «ويـژه ازحروف پر طنين بـه      
ع آهنگي را ايجاد مـي      و در كنار هم در يك مصرا       گاه اين هم حروفي به تعداد كم      .دارد

هـاي گلچـين در      از هنرنمـايي  . شود كند و گاه به تعداد بيشتر و در كلّ  بيت پراكنده مي            
اين زمينه آميختگي هر دو شكل واج آرايي و گاه حروف و كلمات در بعـضي از ابيـات     

  .كند ترين موسيقي را ايجاد مي است كه به اين طريق خوش آهنگ

 صامت با بسامد زياد در جمله كـه ممكـن اسـت بـه                تكرار يك  « :هم حروفي )1 (
    )73: همان  ( ».صورت منظمّي در آغاز همه يا برخي از كلمات باشد

 :»خ « تكرار واج  -

 بگوي و بشنو و خوش دار دل ، كه تا نگري          
  

 به خوابگاه عدم خفتـه ايـم و خاموشـيم           
  

   )29: ديوان (  
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    :»د « تكرار واج  -
  ي مسكين كه گلچين عاقبت ن اروي در دل ها ك

  زد در دل ها، به نوميدي چو از درها گذشت 
     )31: ديوان (

  :»ق « تكرار  واج   -

  زين صيد گه عام به در خواهي اگر جست 
  ر گير ـاف مقـو و بر قـاعت شـقا به قنـعن

   )39: ديوان ( 
   :»گ « تكرار واج  -

  عت اگرت هست چو گردونگلچين سر رف
   يرنگ ، به خود رنگ دگر گيرهر لحظه ز ن

   )39: ديوان ( 
  :»ر « تكرار واج  -  

 گفتي مـرا كـه بـار دگـر در برآيمـت           
  

ــه و ديگــر نيامــدي    ــدين بهان  رفتــي ب
  

   )49: ديوان (  
  :»س « تكرار  واج  -

 يك عمر با خيال تو بردم به سـر، وليـك         
  

 عمرم به سر رسيد و تو بر سر نيامدي          
  

    )49: ديوان (  
  » ش « و » س « تكرار واج  -

   هستي، بيمي ز جزر و مد نيست ما را به بحر
  نايي ـزم آشـت، با قلـتگان راسـسـشتي نشـك

   ) 52: ديوان ( 
   :»ه « تكرار  واج  -

 لي اهـل دلـي چنـد      با همرهي و همـد    
  

 رفتيم و بدان كعبه ي عشّاق رسـيديم         
  

 )73: ديوان ( 



 )9:پ.ش( ، 1390 پاييزواحد بوشهر ـ نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ فصل    68

    )74: همان ( » .ت در كلمات استمصوتكرار يا توزيع  « :هم صدايي) 2(
 : »ي« تكرار مصوت -

  دستي مباد  رب كريمي را تهيدر جهان يا 
  اد ـم هستي مبـالـتي، در عـود نيسـبا وج

    )54: ديوان ( 
  كنم رندي و درويشي،كه در مستي و بي خويشي

  دا ـم پيـنـي كـاهـوق دل آگـاه و معشـي آگـدل
  ) 83: ديوان (

   :»ا « مصوت تكرار   -
 جانا روا نبود كه ما را به جـرم عـشق          

  

 جان اسير غم نارواي خويشه سازي ب   
  

   )57: ديوان (  
   :»س«و صامت » ا « آميختگي مصوت  -

 پيوسته بود با ساز، جان و دل ما دمساز        
  

 شادم كه ندارد چرخ، با ما سر ناسـازي          
  

  )74: ديوان ( 

  :و«  تكرار مصوت -

  و، شب موي تو، گل بوي تو دارد مه روي ت 
   و داردـي از روي تـرمـان خـهـزار جـلـگ

    )81: ديوان (
  :» ـــِ «تكرار مصوت كوتاه  -

 ط مرگبار كهنه قبرستان طـوس    در محي 
  

 كس نديدم تا به يك لبخند مسرورم كنـد          
  

   )107: ديوان ( 
ي در يـك قطعـه      كند تا عنصر موسـيق     عامل ديگري كه كمك مي    «  : تكرار واژه  -ب

ي خـوش طنـين در طـول يـك           ر به گوش رسانيدن يك كلمه     شعر احساس گردد، مكرّ   
 گلچين گاه با استفاده  )81:ملاّح ، همـان  (» .اي از يك قطعه شعر است   يا پاره مصراع يا بيت    

پردازد و گـاه واژه ي تكـراري خـود را     ها مي هاي مختلف تصدير به تكرار واژه از شكل 
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از ديگـر مـوارد تكـرار واژه در ديـوان           . دهد ي متّضاد قرار مي    ي دو كلمه  ها يكي از پايه  
 گلچين تكرار و تكرير، طرد و عكس، تكرار قافيه، تكرار با جناس، التـزام يـا اعنـات و                  

  . كثرت تكرار  است
تكرار كلمه اي كه در آغـاز بيـت يـا مـصراع              : با شكل هاي متنّوع آن     تصدير) 1(

 با توجه به اين كه كلمه ي تكراري در آغاز مصراع بعـد  يـا                 آمده است تصدير نام دارد    
   :پايان آن و يا در آغاز بيت ديگر باشد انواعي دارد

  : ل وآخر بيتهاي او يكسان بودن واژهعجز،ردالصدر الي ال) الف(
  رم سايه فكن ـر فروزان به سـ مه اييك دم

   نيست دم يككه دلم سايه صفت از تو جدا 
   )35: ديوان (

  ينـم هست چو در دل گلچـتازه گل آن غم
   نيست غمگر ندارم به جهان برگ  و نوايي 

   )35: ديوان (
  مي هست، مكـدر چـه نشـستي         ساغر تا

  

  چه نشـستي   ساغربي بهره تو اي دوست، ز         
  

   )46: ديوان ( 
  گفتـه ام كـه دلا در ميـان خلـق           بسيار

  

 ام  گـشته  بـسيار اهل وفا مجـوي، كـه         
  

   )50: ديوان ( 
  .يا بيتي در آغاز بيت بعدي بيايدكلمه آخرمصراع : العجز الي الصدررد)ب(
   ) 76 ،1386سيروس شميسا ،(

  ديشب من و او خوش به هم آميخته بوديم 
   خته بوديمـآويود ـت خـردن هم دسـدر گ

  وق ـر و از شـگـديـ به يكوديمـه بـتـآويخ
  م ـته بوديـونه هم ريخـه بر گـكي دو سـاش

  )84: ان ديو(
 هــا قطــرهمانــد بــه جــا از تــن وي    شد ز هـم اجـزاي وجـودش جـدا         
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 ن گهــــر تابنــــاك بــــساقطــــره
  

 در پي هم ريخت بـه دامـان خـاك         
  

  )208: ديوان ( 
  : رد العروض الي العجز) ج(

 ـبه  اگر چه دست من اي گل          نرسـيد  تدامن
  

  اسـت مـرا     دامـن  وليك جاي تو خالي بـه     
  

   ) 24: ديوان ( 
 خـرمن گـل   ايد مرا نه    بهار حسن تو ب   

  

  است مرا  گل به خرمن  كه تا كنار مني       
  

    )24: ديوان ( 
  بلند شود در عهد پيري پست بالاي      مي

  

  روزگار بلندتا ببيند هر كسي پست و         
  

   )2: ديوان( 
  : رد الصدر الي العروض ) د(

ــشتن  ــاه خوي ــوه گ  حــسن از اول جل
  

  مـن   قلـب   شاعر ساخت ، يعنـي     قلب  
  

   ) 216: ديوان (  
 روي بــر تــافتي و پــشت و پنــاه دل مــن

  

 نـشدي  كز همه جا رو به تو آرم ،          نشدي  
  

   ) 61: ديوان (  
  : ردالصدر الي الابتداء ) ه(

 تـر بگذشت ز آب و نشدش دامن از آن         
  

  دامنــي مــن نگــر و دامــن مهتــابتــر  
  

   ) 66: ديوان (  
 زنـده تـر   از محبت كن خودي را      

  

 تــر ارزنــده، تابنــده تــر، زنــده تــر  
  

   ) 216: ديوان (  
  بـود خداونـد دسـتور  شد آن كـو   

  

ــتور    ــد دس ــود خداون ــشهور ب   م
  

   ) 250: ديوان ( 
، در ديـوان گلچـين      دشده، انواع ديگري همچـون مـوارد زيـر        هاي يا  به غير از نمونه   

    :يافت مي شود
ــبي ــدر شـ ــك بـ ــده از اوج فلـ   تابنـ

  

ــدر شــبي   ــه الق ــيض بخــشي ليل   در ف
  

   ) 213: ديوان (  
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ــزد   ــت چــون در آمي ــا محب  خــوديب
  

  خـودي  خود جهان را طرح نـو ريـزد         
  

   ) 216: ديوان (  
ــوارم    ــايي راه ــي رب ــف م ــو از ك  چ

 از ره چـــو در پيچيـــد طـــرارعنـــان 
  

  در كش كـه حرفـي بـا تـو دارم           عنان  
ــار   ــك رفتـ ــرد نيـ ــتش رادمـ   ...بگفـ

  

   ) 217: ديوان (  
ي تـضاد و      همراهي دو آرايـه    ،وان گلچين  از موارد شايع در دي     :تكرار و تضاد  ) 2 (

 گويا او قصد دارد با اين روش به رنجـش و آزردگـي خـود از تـضادهاي                   .تكرار است 
هـاي تـضاد قـرار        كلمه ي تكراري را به عنوان يكـي از پايـه           از اين رو،   .زندگي بپردازد 

  :شود زند و باعث افزايش موسيقي شعر مي دهد وبه  تكرار دست مي مي

  و به جز موي وروي دوست      سپيدما  شد موي   
  

ــش     ــشناختيم نقـ ــياه نـ ــپيدو سـ   راسـ
  

   )27: ديوان (  
 ديرينـي  ايـن دوسـتدار      دشمنچه شد كه    

  

  بگزينـي  دوسـت بـه   دشمن  تو را كه گفت كه        
  

   )25: ديوان ( 
  او گلچــين جفــاي مــا كنــد افــزونوفــاي

  

  چه مـي كوشـيم     وفادگر من و تو به پاس         
  

   )29: ديوان (  
 ي خــويشفنــا در بقــايــافتيم فــيض مــا 

  

 ي خـويش  بقابا خضر گو تو داني و آب          
  

   ) 56: ديوان (  
 تكرار يك كلمه در بيت كه به صورت پيوسته و پشت سر هم              :تكرار و تكرير    ) 3(

  . يا با فاصله ي اندك صورت گيرد 
 با وجـود عـشق از دنيـا و عقبـي فـارغم            

  

 ، تا باشد مرا   عشق باشد   عشقدر دو عالم      
  

   ) 29: ديوان (  
  جهان ما به داغستان بدل     كم كم مي شود   

  

 خـورد  لاله وش بر هر دل از بس داغ ماتم مي           
  

   )5: ديوان( 
 از روي تو يك لحظه نظر بـاز نگيـرم         

  

 مگـاه  بـه     گـاه  تا گوشه چشمي فكني     
  

   ) 65: ديوان (  
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 رفتــي و راحــتم ز دل رنــج ديــده رفــت
  

 ه ديده رفت   خون شد و از را     رفته رفته دل    
  

   )76: ديوان (  
  است با ويم   خيالياين كه   خيال  او در   

  

 يست بـا مـنش    قرار آن كه    بي قرار من    
  

   ) 88: ديوان (  
  خوام كه چيزها بگم، تا كه به سينه نفسه مي 

   بسه بسهگه   ، عقل ميبگو بگوگه  س ميـنف
   ) 308: ديوان ( 

  :ها كلمات با روش جا به جايي آنتكرار : ،يعنيتكرار به شكل طرد يا عكس) 4(
 پيچيـد سـر   توان از پند پيران كهن       مي

  

 ز پند روزگار  سرپيچي  ليك نتوان كرد      
  

   )26: ديوان (  
 كنـي   مـي  نگاهم از روزن    گه از بام و     گاه

  

  مـي كنـي    نگاه گاه گـاهم   بي قرار از اين       
  

   ) 54: ديوان (  
   همچو جامخون دلاز غم دوران نشايد بود 

   كني مي غم خون در دل آتشناك مي آبه ك
   )69:ديوان(

   رونق و صفااين بزم چيده داشت از او  
   از اين بزم چيده رفت صفا و رونقبا او 

   ) 76: ديوان ( 
  : تكرار قافيه) 5( 
 : در بيت پاياني» اشك و آه « تكرار قافيه ي بيت اول غزل )الف(

  بي تو سوزي به دل انگيخته دارم چون شمع  
  ...ك و آهي به هم آميخته دارم چون شمع اش

  ينـلچـوزان گـش سـرم آن آتـبت تا در ـنيس
  ون شمعـوز دل انگيخته دارم چـوري از سـش

   ) 62: ديوان(
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 : در بيت پنجم» در دامن مهتاب « تكرار قافيه بيت اول غزل ) ب(

 زين پس من و رود كرج و دامن مهتاب        
  بگذشت ز آب و نشدش دامن از آن تر        

  

 ...وان باده صافي چو دل روشن مهتاب          
ــاب  ــر دامنــي مــن نگــر و دامــن مهت   ت

  

   ) 66: ديوان (  
 : در ابيات سوم و ششم  » كوچ « تكرار قافيه ي بيت اول غزل ) ج(

 سوي شهر تهران، بار دگـر نهـاديم      رو
 در آستان سعدي، از شوق جبهه سوديم      

 ، بوس از دهان ربوديم    خواننده را به گرمي   
  

 ...شيراز و اصفهان را درپشت سر نهاديم          
 ...بر خاك پاي حافظ، از فخر سر نهاديم         

 رقاصه را به نرمي، بر سينه سـر نهـاديم         
  

   ) 75- 74: ديوان (  
 : در بيت پنجم » حديث دوش « تكرار قافيه ي بيت اول غزل ) د(

  نگذاشت به سر هوشم، سر مستي دوش تو
  ...ش تو شد زينت آغوشم ، سيمين بر و دو

  روز ـروز، باز آ ز درم امـهان افـر جـاي مه
  و ـابي دوش تـرد، بي تـاب و توانم بـز تـك

   ) 87: ديوان ( 
تكرار كلمه اي در هر مصراع يا بيت        «  : تكرار واژه به صورت التزام يا اعنات      ) 6(
صـورت   كاربرد اين نوع تكرار در ديوان گلچين بـه چنـد شـيوه            )78 : 1386شميسا،  (» شعر
 ، گاهي گلچين در تمام ابيات يك قالب، كلمه يـا كلمـاتي را تكـرار مـي كنـد                  :پذيرد مي

كند و گاهي در چند      هاي مختلف بيت تكرار مي     گاهي در چند بيتي كلمه اي را در مكان        
 :لمات تكراري در آغاز ابيات قراركند كه ك بيت از يك قالب خود را ملزم مي

  : يا بعضي ابيات يك قالب  تكرار يك واژه در تمام ) الف(
هاي مختلف  دشمني ديدن از دوستان از موضوعاتي است كه گلچين بارها به شيوه       -

او در يكي از غزل هاي خود به نـام          . و به شكل منسجم يا پراكنده به آن اشاره مي كند            
  : كند را در تمام ابيات تكرار مي» دوست«و » دشمن«دو واژه » پاس دوستي«
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  تيـي دشمني كن در لباس دوسهر چه خواه
  تي ـاس دوسـارم به پـگـاديده انـا نـز حيـك

   خويش مي سنجد تو راهر كسي با دشمنان
  اس دوستي ـت بيرون از قيـزآنكه كارت هس

  تر  ي از دشمنان بد خواهگشتي به خو گر نمي
  تي ـراس دوسـودي هـتان را از تو كي بـدوس
   د استوارسست بنيان تر كه بود از تو، كه ساز
  تي ـاس دوسـر اسـمني را بـي هر دش هـايـپ

   ) 70:ديوان(
 : »بي تو«در تمام ابيات غزل » تو«ي  تكرار واژه -

  ون بي تو ـت چـم گذشـرس كه دوشـز من مپ
  گريست، خون بي تو  ز ديده پرس كه خون مي

  ت ـس مسـو نرگـه همچـل و لالـو و كنار گـت
  ون بي تو ـله گك لاـر و اشـم تـن و دو چشـم

  ن ـي مـرب بـن پي طـشـلـه به گـي روانـويـت
   ...وـي تـون بـنـرا ره جــه به صحـتـرفــم گـنـم

   ) 42: ديوان ( 
 : »نگاه آتشين « در تمام ابيات غزل » نگاه « تكرار واژه ي  -

 آتــشي افروختــيدر دلــم از يــك نگــاه، 
 ه، چهره بر افروختتچون به تو كردم نگا

 كني، منع نگاه از چه روست       نگه مي خود چه   
 باشـد دريـغ   را، اين همه    و  از نگهي گر ت   

 تو به گلچين كه گفت در چمن دلبري، جز     
  

ــرا ســوختي    ــرا ســاختي، جــان م ــار م  ك
 گر نظـر انـداختي، از چـه بـر افروختـي           
 ايــن روش دلبــري، پــيش كــه آمــوختي 
 گو كه خود اين مايه حسن، بهر چه اندوختي        

 چـه نظـر دوختـي     چهرگـان، از     بر رخ گل  
  

   )86 -85: ديوان (  
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   :التزام به تكرار كلمات در آغاز ابيات) ب(
كه بيانگر توصيف او از آن      » افسانه«ي   در آغاز ابياتي از قطعه    » يكي«ي   تكرار واژه  -

 .اشاره به ناشناس بودن افراد است مكان با

 يكي را به مكتب درون ، رقعـه رقعـه         
ــاري    ــايع نگ ــت وق ــه دس ــي را ب  يك
 يكــي را پــي گمرهــي بــر نبــشته    
ــردا   ــنام آزاد مـ ــه دشـ ــي را بـ  نيكـ

  

 بــه ســر عــشر خــواني گرفتــار ديــدم  
 نگهبـــان تـــاريخ اعـــصار ديـــدم   

ــدم   ــار دي  ...وزو روز روشــن شــب ت
ــدم   ــار دي ــيه ك ــتي س ــيه رو، ز دس  س

  

   ) 198: ديوان (  
 ت درآغـاز  بيانگر شكايت او از وضع جامعه اس      » از دست   «در مفهوم   » از  « تكرار   -

 : »چه سود«چند بيت از غزل 

  نبخشد به كس رفاه چه سود      ز دولتي كه  
ــاه    ــل تب ــروه وكي ــن گ ــار د از ي ــلك  غ

 ـ      سنجيده فـرق نيـك از بـد       ز ملتّي كـه ن
 اي كه نخواهد ز سر بلندي و كبر         ز خواجه 
 ندانــد خــداي بينــا را  ي كــه ا ز بنــده

  

 ز هيأتي كه كند روز مـا سـياه چـه سـود        
  تباه چه سود   كه شود كار ما    به غير از آن   

 ز مردمي كه ندانسته ره ز چاه چـه سـود          
 به زير دست بلاكش كند نگاه چـه سـود         

 هاي بد و نيك خود گواه چه سـود         به كرده 
  

   )  302:ديوان( 
پـذيرد،    لچين به چند شكل صـورت مـي       كثرت تكرار در ديوان گ    : كثرت تكرار ) 7(

 گـاهي درتمـام ابيـات يـك         ،ها بسيار تكرار مي شـود       ديوان بعضي از واژه    گاهي در كلّ  
گاه به تكـراربيش از حـد       زند و     لچين دست به تكرار واژه يا مضمون مي       قالب شعري گ  

  . زند يك واژه در بيت دست مي
  :تكرار يك واژه در كل ديوان) الف(
گل انواع مختلفي دارد كه شاعران با توجه بـه مقـصود            :ي گل و تركيبات آن       واژه -

 ـ          ام ،كنند  آن استفاده مي   خود در توصيف از يك نوع      رده ا هر گاه به تنهايي نامي از گـل ب
ي   گل نماد زيبايي است وبراي تشبيه چهره       ،در مجموع . شود اغلب مراد گل سرخ است     
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هـاي مختلـف     معشوق يا شخص مورد وصف در زيبايي، لطافت، رنگ ظاهري، حالـت           
 توجه به منظور خـود      هر شاعري با  . شود  از آن استفاده مي   ... رت و   چهره و اعضاي صو   

همراه و ضـمن بيـان      ... هايي چون خار، خرمن، غنچه و         ه از توصيف، اغلب آن را با واژ      
  . هايي زيبا ايجاد مي كند د تناسبمقصود خو

، شـود  ه مـي  از و استعاره و گـاه كنايـه اسـتفاد          گاه مج  ،ه گاه در مقام تشبيه    از اين واژ  
 ـ  گلچين علاقه . شود  ي استفاده مي   و گاهي تركيب    از آن به شكل ساده      نيز گاهي ي ي خاص

حتـّي در انتخـاب تخلـّص خـود نيـز از ايـن واژه                چنانكه. استفاده از اين واژ ه دارد     به  
 او به تناسب از اين واژه در مقام تشبيه، اسـتعاره و كنايـه اسـتفاده و بـه                    .كند استفاده مي 

 ساده و گاهي با تركيـب  يگاهي آن را به شكل. ه مي كندمعاني واقعي يا مجازي آن توج 
بانـگ و     ، گـل  چهـره  رخ، گـل   تركيباتي چون نوگـل، گـل     . اي ديگر به كار مي برد      با واژه 
خيلي  .كند   خرمن، خار و غنچه همراه مي       اغلب آن را با    كه... ي گل، حديث گل و       هخند
ده ها در آنها اسـتفاده نـش   اژه اين وشود كه از اي در ديوان وي ديده مي    عاشقانه  غزل كم،

هـاي متناسـب بـا آن        حتيّ در انتخاب نام غزل خود نيز از ايـن واژه و واژه            باشد؛ گاهي   
ص ( »گل بي خـار   «،   )38ص  ( » گل آرزو «،  )25ص(» ي گل  خنده« :همچون ،گيرد كمك مي 

ي اين واژه احتمالاً بيـانگر حقـايقي از          تكرار بيش از اندازه   . )77ص  (»گلشن شيراز « ،  )66
  :اودر  پرده ي الفاظ به آن مي پردازدزندگي شاعر است كه 

 ه خـرمن گـل    بهار حسن تو بايد مرا ن     
  

 ست مرا  ا كه تا كنار مني گل به خرمن        
  

  ) 24: ديوان ( 
 بقا بود گلچيني گل بي     كه خنده  چنان

  

 مانـد  نشاط عهد جواني به كـس نمـي         
  

  ) 25:ديوان ( 
 گل است يار و رقيب است خار او،گلچين       

  

 مـي سـزد كـه گلچينـي    را  و  جفاي خار ت    
  

  )  25:ديوان ( 
 تا گل به جان نسوخت گلابي نديد كس       

  

 نريخت ، شرابي نديد كس     تا خون رز    
  

  ) 31: ديوان ( 
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  نيستم از شور و نوا     كم ز مرغان چمن   
  

 گر چه دستم به گل و پا به گلستان نرسد           
  

  ) 33:ديوان( 
 رخـان را دل    منال بيهده گلچين كه گل    

  

 خونين جگر نمي سوزد   به حال عاشق      
  

   )46: ديوان( 
 هاي ادبي و اساطيري، شمع، ماه، خضر، شب، رنـگ سـياه و سـفيد و                در ميان سمبل  

 ولـي در  ،كه جاي بحث دارد ديوان است طوطي از تكرارهاي قابل توجه گلچين در كلّ   
در ميـان  » ا « ومـصوت  » ش«و » س «هـا، صـامت   در ميـان واج .آن نيستاين جا مجال    

و از حـروف  » گـاه «و در ميـان قيـدها قيـد    » فـرو «و  » وا«ندهاي فعلي پيشوندهاي    پيشو
  . خورد در ديوان گلچين بيشتر به چشم مي» كه«و» را«، »تا«هاي  حرف
  : تكرار در تمام ابيات يك قالب) ب(
هايي است كـه درتمـام ابيـات آن گلچـين            از جمله غزل  » ي حيات    چشمه« غزل   -

ــه    ــن آراي ــرده از اي ــعي ك ــش     س ــا و آراي ــت ه ــا حال ــرار ب ــد؛اين تك ــتفاده كن   اس
توصيف ، عكس ، جناس ، تشبيه تفضيل،  تضاد ، مراعات نظير و ضـرب            :چونهايي،هم

   :،همچونالمثل همراه مي شود و موجب افزايش موسيقي شعر مي شود
  ه خواه لب نيستـات است، اين بوسـي حي اين چشمه

  ست خواه بي سبب ني ست، دل اتر از نبات شيرين
  مـت كامـيرين شدسـوروز، شـهاي ن هـوسـاز ب

  ست ـ ني بـخي طلـراه، با تلـني كه همـريـشي
  بـه آن لـاي، ك هـد، از بوسـت آيـغـتا كي دري

  ب نيست ـب مرا عجـيرين، بر لـان شـج جان است و
  انـدازمت جـتي گـق، گفـي تب عش هـوتـدر ب

  ست ـال تب نيـوق، ديگر مجـش شـاب آتـت از
  اي ديدمـا به پـر تـيق، سـرا به تحقو ـد ره تـص

  تخب نيست ـوي كه منـر نيست، عضـاي تا به سـاز پ
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  وـدارد از تـويي نـبن، ـكـيـل ولـاست گـويـب
ب نيستـا، همچون تو نوش لزيباست غنچه ام  

  ردمــا به روز بـه بــت، شـلــار وصـظــتـدر ان
   »نيستبا من شبي به روزآر، يك شب هزار شب «

  )89:ديوان (

 از  ،سـرايد  كه گلچين در اعتراض به مسند قضا و قاضيان مي         » زنداني ديوان « غزل   -
جمله اشعاري است كه گلچين با استفاده از تكرار و همراه كـردن آن بـا انـواع جنـاس                    

 قافيـه و  ، مراعات نظير،  تضاد ازدواج، تلميح و واج آرايي و تكرار        )تام، ناقص، اشتقاق  (
ي تأكيـد آن      و بـر درجـه    كند   ترين نوع موسيقي را ايجاد مي      عاليهاي مياني،      قافيه ايجاد
 :شود ديده ميكه گاهي در بعضي از ابيات آن كثرت تكرار افزايد   مي

 چند در ديوان نشستن؟ خيز و ديوان واگذار       
 گوي وچوگاني شنيدستم، ولي ناموس و نام      
 مكر و ريو خلق را در خور بود شيطان و ديو          

 تزويـر و ريـا    دكـان   ،  يست درگـاه قـضا    ن
 مكر و دستان تا كه در كار قضا آمـد دخيـل           

 گرفت  آن كه هر دشوار را بر خويش آسان مي        
  

 ...نيستي ديوانه، ديوان را به ديوان واگـذار           
 گوي نبود، تا توان گفتن به چوگان واگذار       
 كار اين شيطان صفت مردم به شيطان واگذار       

 ه است دكان واگذار   وين تو خود با آنكه بگشاد     
 هم دخالت را به اهل مكر ودستان واگـذار        
 گو كنون چون كار شد دشوار، آسان واگـذار       

  

  ) 171-172:ديوان( 
  : كثرت تكرار در ابيات پراكنده) ج(

ــه ــزان همـ ــاري گريـ ــد و از يـ   يارنـ
  

ــزان    ــاداري، گريــ ــزان از وفــ  گريــ
  

  ) 272: ديوان ( 
 در دلم ازتو غمي هست كه در عالم نيست        

  

 عالمي دارم ازين غم، غم عالم كم نيست         
  

  )35: ديوان( 
 خــوار منــي، مــن همــدم تــو تــو غــم

  

 چه غم داري، كـه مـن دارم غـم  تـو              
  

  )272: ديوان ( 
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 من غريب و او غريب، اما به هم چون جان و دل           
  

ــتيم    ــي داش ــال غريب ــت اقب ــار غرب  در دي
  

   ) 273: ديوان (  
شكلي كلمات به لحاظ ديداركـه باعـث         ني و هم  خوا همتكرار   : تكرار چشمي )8(

هـاي مختلـف نظيـر      تكرار چشمي به شـكل   )84 :1386سيروس شميـسا ،     . (شودلذتّ بردن مي  
  : شود هاي مختلف يك كلمه در ديوان گلچين ظاهر مي جناس، مشاكله، طباق و گونه

 : تكرارچشمي با جناس) الف(

 به بوي گل دل من وا نمي شود گلچين        
  

 مسير گلستان  سيرضورم و از    كه بي ح    
  

   ) 40: ديوان (  
 كنـد  مـي درهـم   آشنايي هر كه با دينار و       

  

 كنـد    مـي  در هم ز آشنايان روي چون بيگانه        
  

  ) 69: ديوان (  

  : تكرار چشمي با مشاكله) ب(
  مـن  ماه شكايت، كه    ماهامشب برم به    

  

 حكايـت دل ناشـنيده رفـت      آمد، ولي     
  

   )76: ديوان (  
  سزاوارند پنج تن  اين   پنج تن  به لطف 

  

 اند ازين ششدر جهـات بـه در      كه رفته   
  

   ) 253: ديوان ( 
  : تكرار چشمي با تضاد ها ) ج(

  نبود كه ما را به جـرم عـشق         رواجانا  
  

 ي خويشنارواجان اسير غم ه سازي ب   
  

   ) 57: ديوان (  
   از پشت خنجر مي زنندناكساناين  كسان بر

   ون مرد جولان واگذارنيستي اين عرصه را چ
   )172:ديوان(

 هـا  بي وجـودي  ت گلچين ز    تنيس
  

ــالم     ــره از عـ ــودبهـ ــرا وجـ  مـ
  

   141:  ديوان (  
  : هاي متنوع آن تكرار كلمات با گونه) د (

 ن و درين بي كسي نرفت     همدما رفتند   -
  

 كه بر نياورم از سوز دل دمـي       دم  يك    
  

   )251: ديوان (  
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 ببايـد رفـت   رسد،    ميقضا  ن نفس كه    آدر
  

  نيـست  تقاضاچه چاره زآنكه قضا را جز اين          
  

   )234:ديوان( 
  افزون شد به هر جانب كه رو كردم چو گوي          دردم -

  

 كـه نيـست   دردا  كوي آسايش درين محنت سرا        
  

   ) 36: ديوان ( 
  را بين كه شد سـال فـوتش        نكو نام  -

  

 نيــك نــاميبرفــت افــسر و مانــد ازو   
  

   ) 231: ديوان (  
 نم رندي و درويشي، كه در مستي و بي خويشي          ك -

  

  كـنم پيـدا    دل آگـاهي   و معـشوق     دلي آگاه   
  

   )  83: ديوان (  
   اسير دست عشقت ، اي بلورين ساعد و پنجه-

  وشمـ بناگنـميـ تو اي سيوشـگغلام حلقه در 
   ) 85: ديوان (

  مشرب مـرا نـصيب     وسعت كرد امتياز    -
  

 عتيوس ـاز مال و دولت ار كه نبخشيد          
  

   )   174: ديوان ( 
  هــستيمــدعيتــا تــو كــذّاب،  -

  

  نمـــي بينـــيمـــدعاكـــار، بـــر   
  

   ) 263: ديوان(  
گلچين گاهي با استفاده ،جملاتدر تكرارعبارات و : جمله هاتكرار عبارات و   -ج 

گاهي از كلمات   ،  زند  يك قالب دست مي    از كنايات متعدد به تكرار يك مضمون در كلّ        
ده مي كند و به تكرار يك مضمون در دو مصراع مي پـردازد و گـاهي بـه                   مترادف استفا 

 گاهي مطلـع شـعري را       ،پردازد ي اسلوب معادله به تكرار مضمون در يك بيت مي          شيوه
زنـد   كند و گاه با تكرار رديف به صورت تركيبي از كلمات دست به تكرار مي               تكرار مي 

هـاي اطنـاب در       تكرارها از نمونه   اين نوع .شود و موجب افزايش موسيقي شعر خود مي      
  : دديوان گلچين محسوب مي شو

  : تكرار يك مضمون در يك قالب) 1(
ض و هجـو    از جمله غزل هايي اسـت كـه گلچـين در اعتـرا            » ي عطار  طبله«غزل   -

مفهوم حماقـت و نـاداني      او تقريبا در تمـام ابيـات،      .بعضي از قشرهاي جامعه مي سرايد     
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  گونـاگوني   بـا اسـتفاده از كنايـات       -شناسـند  را از بد نمي    كه خوب    -ي خود  مردم زمانه 
خـر مهـره از     : كنايـاتي از قبيـل    ؛  رسانند همه اين مفهوم را مي     كند، كناياتي كه    ر مي تكرا

فيروزه، مس از زر، سه خواهر از هفت برادر، مونّث از مذّكر، پا از سر، رهزن از رهبـر،                   
را با سعدي برابر ) مبتدي(ختن، گلچين د را به سخن كم ز پيمبر نشنامحراب ازمنبر، خو  

  :ر نشناختن از مكدامصفّدانستن و 
 اين صيرفيان تيلـه ز گـوهر نـشناسند        
 از فرط خري، ارزش خرمهـره نداننـد       
 جز جهل مركب نبود در سرشان هـيچ       
 با فكر كج و مغز تهي مست غرورنـد        
 هستند به رفتار و به كردار چو كركس       

  

 نـشناسند خر مهره ز فيروزه، مس از زر          
 وز بد گهري، قيمت گـوهر نـشناسند        
 ...باري، عجبي نيست كه جوهر نـشناسند   

 خود را ز چه رو از همه برتر نشناشند        
 زآن روي مــؤ نّــث ز مــذكرّ نــشناسند

  

   )173 -172: ديوان ( 
  : تكرار يك مضمون در دو مصراع با كلمات مترادف) 2(

 تا به كي ناله كنم كان چه نمي خـواهم هـست         
  

 به چند آه كشم كه آن چه همي خواهم نيست         تا    
  

    ) 35:ديوان( 
 ام ي موهــوم بــوده آگــه ز راز هــست 

  

 ام ي پنـدار گـشته     واقف به رمـز پـرده       
  

   ) 50: ديوان( 
 هـا بـا مـاتم نشـست         ز داغش چه دل   

  

 ها مصيبت كـشيد    به سوگش چه جان     
  

   ) 245: ديوان( 
  : تكرار مضامين با اسلوب معادله) 3(

 چشم از نگاه تلخ، سر خوش داردمآن سيه 
  

 آري آري باده ي تلخ است شيرين در بهار          
  

   )140 :ديوان ( 
 در بهار عمر يكـسر بخـت بيـدارم بخفـت          

  

 راست گويند اينكه باشد خواب، سنگين در بهار         
  

    )140 :ديوان ( 
  ): رد المطلع ( تكرار مطلع ) 4(  

 صبري كه داشتم به نهايت رسـيده اسـت           جانم به لب ز دست شكايت رسيده اسـت  
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 نا كــنمروم بــه شــكر زبــان آشــتــا مــي 
  

 جانم به لب ز دست شكايت رسيده اسـت        
  

  )39: ديوان ( 
 اردبيمــاري مــن روي بــه بهبــود نــد    

 :از صائبم اين نكته خوش افتاد كه فرمود       
  

ــدارد      ــود ن ــروم س ــسيح ار ب ــال م  ...دنب
 بيمــاري مــن روي بــه بهبــود نــدارد    

  

  )127 -126: ديوان ( 
توان از انواع تكرار محسوب كرد كه در اين جـا             رديف را هم مي    :تكرار رديف ) 5(

   : پرداخته مي شودبه ذكر بعضي  از رديف هايي كه به صورت عبارت و تركيب هستند 
 كـه داشـتم دارم    دگر نه بي تو پنـاهي       

  

 كه داشـتم دارم   دگر نه عزتّ و جاهي        
  

   ) 41: ديوان (  
 ن است، زين خانه كه من دارم      دور از تو گريزا   

  

 كه مـن دارم   ديوانه دلي از خويش،بيگانه       
  

   ) 86: ديوان (
 كرده انـد اي دوسـت     منافقان ز توام دور     

  

 كرده انـد اي دوسـت  مرا ز كوي تو مهجور        
  

   )263: ديوان (
  

  نتيجه گيري
 بـه   آورد و از شـعر     مي هاي خود به عالم شعر پناه      گلچين براي تسكين دردها و رنج     

يش بهره مي برد تا هم با تكرارهاي خود دردهـايش را    ها عنوان تنها مونس دردها و رنج     
 هم به نوعي با خواننـده ارتبـاط برقـرار كنـد و او را بـه فـضاي عواطـف                      ،تسكين دهد 

هنرنمايي وتنوع او در استفاده از ايـن        . شخصي خود بكشاند و بر آن مضامين تأكيد كند        
 زيرا او نه تنها با تكرارهايش خستگي و ملالت ايجـاد نمـي              ،ستفن بسيار قابل توجه ا    

هـر چنـد گلچـين از       . كنـد  نشين مـي   كند بلكه بر موسيقي كلام خود افزوده و آن را دل          
ا ، از آن ميـان،                      عوامل ديگري نيز براي ايجاد موسيقي در كلامش اسـتفاده مـي كنـد امـ

چنـان چـشمگير اسـت كـه هـر          هـاي متنـوع آن بـسامد بـالاتري دارد و             تكرار و شكل  
  .اي را متوجه خود مي كند خواننده
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كه در ) صامت و مصوت( تكرار انواع واج : گلچين در سه زمينه به تكرار مي پردازد   
از بين دو نوع واج، تكرار به صورت هم     .ي ديگر بسامد بالاتري دارد     مقايسه با دو زمينه   

اسـت و از    » ش«و  » س«به بر صـامت     حروفي بيشتر نمود دارد كه از ميان صامت ها غل         
تكـرار   ، تكـرار  دومين زمينه . بيشتر به چشم مي خورد    » ا  « ها، مصوت بلند     ميان مصوت 

تكرار وتضاد، تكرار به شكل طـرد         تصدير، :همچونهاي مختلفي    واژه است كه به شكل    
 هـاي مختلـف كلمـات ، تكـرار         و عكس، تكرار با التزام، كثرت تكرار، تكـرار بـا گونـه            

هـاي   شود كه نوع اخير در پنجاه و هشت قالب از قالـب            چشمي و تكرار قافيه ظاهر مي     
هـاي   در ميان انواع مختلف تكرار واژه، تصدير با شكل       . خورد ديوان گلچين به چشم مي    

 سـومين زمينـه   .مختلف و از ميان انواع تصدير، رد الصدر الي العجز بسامد بالاتري دارد   
تركيبات است كه بـه شـكل هـاي متنـوعي چـون تكـرار يـك                 تكرار، تكرار عبارات و     

مضمون در يك قالب، تكرار يك مضمون در دو مصراع با استفاده از كلمات متـرادف ،                 
تكرار يك مضمون با روش اسلوب معادله، تكرار مطلع و تكرار رديف اسـت كـه ايـن                  

  . ي قبلي كمتر به چشم مي خورد نوع تكرار در مقايسه با دو زمينه
گـري مـاهر،     ي تكرار نيز به عنوان انتخـاب       ين كه همواره گلچين است در زمينه      گلچ

توان با تكـرار     دهد كه چگونه مي    گذارد و نشان مي    هنر خويش را در معرض نمايش مي      
  . از تكرار پرهيز كرد
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